
لبخند جوان

سام سلماسی

جام جهانی
عبدالله مقدمی

ناگهانلرزهایافتادبهاندامهمةســاختمانهاو
كــفوجيغوهورارفتهــوا،ازهمهجامردو
زنوپيروجوانجيغزنان،سوتكشاناينسو
آنسویپريدندوجهيدندبهبالاوبهيكثانيه
انگارزمينگشتسبك!تلويزيونهمهاشتوپ
وگلوصحنةآهســتةگلبودوصدایهمه
ازخانهشانخوبمیآمد.يادآنروزبهخير
وخوشیازمدرسهديديمخفنبازیفوتبال
وشديمآخرسرباهمههممدرسهایهاخوش
وخوشحال،درآنسالكهبیبالپريديمو
رسيديمبهشادی.دانشآموزجماعتهمگی
غرقمســرتبهچهعلت؟تيمملیشدهدر
بازیحساسبرنده،كلايرانشدهآنثانيهها
غرقةخنده.نيشمانبازشدهتابهبناگوشو
همهسرخوشومدهوشازاينحركتملی
كهخداياتــوچهخوبیوچهمحبوبقلوبی
كهبهمادادهایامــروزچنينهديةدرخور
وازاينبيشچهخواهيم؟تشــكر!آریآن
روزهمةمدرســههابودمزينبهگلِخندهو
شــادیكهتمامیاشزيكتوپبادی،بشد
ايجادوزمانیهمهباشوخیولبخندنشستند
بهصحبت،ومحبتكهزچشــماندبيرانو
مديرانوصغيــرانوكبيران،توبگوناظمو
مستخدموآقایمشاورشدهلبريز،وپسرجان
وگلمبودكهمیريختزلبها...حالازآن
سالكهخوشحالدرآوردجماعتهمگیبال

گذشتهاست.گردآنشورنشستهاستولیدر
دلمنروزنآنخاطرةخوبنيفتدزدرخشــش.

دارماميدبهاينكهبرسدباززمانیكهتمامیوطنبا
دوسهگلغرقشوددرهيجان،پيروجوانخندهزنان

بازبگويندوبخندندكهقطرمنتظرماست.
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امروز بابابزرگ همین طوری خیره شده بود به من. از او پرسیدم: »چی شده 
بابابزرگ؟ جایی از بدنم اتصالی کرده؟«

بابابزرگ گفت: »نه ... فقط داشتم فکر می کردم اگه یه روز هارد من بسوزه 
و دیگه برنامه ام کار نکنه، تو چی کار می کنی؟«

کمی فکر کردم و گفتم: »خب فکر کنم بابا مثل دفعه پیش که پدربزرگ 
قبلی مون از کار افتاد، می ره یه پدربزرگ دیگه می خره و می یاره خونه.«

پدربزرگ پرسید: »دل تو برای من تنگ نمی شه؟«
با تعجب پرسیدم: »چی؟ دل تنگی دیگه چیه پدربزرگ؟«

پدربزرگ ســاعت ها برایم توضیح داد که انســان ها حسی داشتند به نام 
دل تنگی، چون مثل ما ربات ها همیشه پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ 
نداشــتند و وقتی یکی از این افراد در دنیای آدم ها ویندوزش بالا نمی آمد، 
برای همیشــه از پیش خانواده می رفت. بعد آن هایی که باقی مانده بودند، 
برای آن کسی که دیگر نبود، دل تنگ می شدند و اشک می ریختند. پرسیدم: 

»اشک چیه؟«
پدربزرگ دستش را با آب لیوان کمی خیس کرد و روی صفحه نمایشگرش 
کشید و گفت: »فکر کنم چیزی بود شبیه این ... یعنی چشم های آدم ها خیس 

می شد.«
گفتم: »این طوری که ممکن بوده مدارهاشون در اثر خیس شدن اتصالی 

کنه!«
برای اولین بار آن روز پدربزرگ حسابی خندید و رفت.

٭٭٭
ســر کلاس بودیم که آقا معلم ناگهان دست از درس دادن 
کشید و از من پرســید: »تو امروز طوریت شده؟ چرا همه اش 

مانیتورت به من خیره است؟«
گفتم: »آقا اجازه ... ما تازه امروز فهمیدیم که اگه روزی هارد 
شما بســوزه یا برنامه تون بالا نیاد، خیلی دلمون براتون تنگ 
می شه و حتی ممکنه، با وجود اینکه احتمال داره مدارهامون 

اتصالی کنن، باز هم براتون اشک بریزیم!«
بچه های کلاس زدند زیر خنده. آقا معلم هم مرا فرستاد دفتر 
مدرسه تا بروم خانه، چون به نظرش یا هاردم ویروسی شده بود 

یا نیاز به »به روزرسانی« داشتم!
٭٭٭

پدربزرگ که به وســیلة مطالعة مخفیانة آثــار به جامانده از 
انسان ها که میلیون ها سال قبل روی کرة زمین زندگی می کردند 
و ســرانجام نسلشان به خاطر جنگ های بزرگی که انجام دادند 
منقرض شد، دربارة رفتار آن ها اطلاعات زیادی دارد، باز هم چیز 
عجیبی دربارة آدم ها یادم داد. کلمه ای که بابابزرگ گفته بود را 
تکرار کردم و پرسیدم: »شوخی؟ شوخی یعنی چی پدربزرگ؟«

پدربزرگ در حالی که بدجوری صفحه نمایشــگرش حالت 
متفکرانه داشت، گفت: »دقیقاً نمی دانم... ولی فکر کنم آدم ها 
بعضی وقت ها به هم چیزهایی می گفتند که باعث می شــده 

دلشان شاد شود و بخندند.«

پرسیدم: »این دل آدم ها چقدر عجیب بوده ... یعنی هم زمان هم می تونسته 
تنگ بشه هم شاد؟!«

پدربــزرگ گفت: »من هم همین فکر رو می کنــم ... تازه من در بعضی 
نســخه های باقی مانده خوندم که دل آدم ها بعضی وقتا می سوخته، برخی 

اوقات دلشون به جایی بسته می شده و گاهی هم می شکسته!«
پرســیدم:  »با چی بسته می شده؟ با طناب یا سیم یا کابل؟ راستی وقتی 

دلشون می شکسته، با چی اون رو می چسبوندن؟«
پدربزرگ گفت: »نمی دانم باباجان ... دل آدم ها عجیب تر از اونه که بتونیم 
با چند سال مطالعه کردن درباره اش اطلاعات کاملی کسب کنیم؛ به خصوص 

وقتی این شعر رو توی یکی از منابع موجود دربارة انسان ها خوندم:
هرگز وجــود حاضر غایب شــنیده ای/ من در میان جمــع و دلم جاي 

دیگرست«
من با خوش حالی گفتم: »فهمیــدم بابابزرگ!... این آدم ها نبودن که دل 

داشتن، دل ها بودن که آدم داشتن! «
پدربزرگ کمی به هاردش فشار آورد و سرانجام گفت: »من که نفهمیدم 
چی گفتی ... مگه اینکه شما جوونا از کار این آدم های عجیب منقرض شده 

سر در بیارید!«

علی زراندوز

از دفترچه خاطرات يك ربات
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تفريحات داغ
درفصل سرد سناء شايان

لبخند جوان

چندروزپيــشيكیازبچههــایكلاسدربارةامكانــاتيكیاز
مجتمعهایبزرگحرفمیزد.اوبههمراهپدروخواهرشبرایاسكی
رویبرفرفتهبودندوســاعتیرابدونفكردرسومشقرویبرفها

ليزخوردهبودند.
آخرينتصويرمنازليزخوردنمربوطبهپارســالاســتكهبابابا،
همراهباماســكوافشانه)اسپری(ضدعفونیكنندهازترس»كرونا«،
رفتهبوديمخريد.وســايلیكهبايدمیخريديــمزيادبود،زيراكهما
مسئولتمامپيرزنهاوپيرمردهایتنهایمحلههستيم.خلاصهاينكه
منوســايلیراكهدربستهبندیهایشيشهایبود،ريختهبودمتوی
يكنايلونوبرداشــتهبودموبهســمتخودرومیرفتمكهنمیدانم

چهشــد،پايمليزخوردوبعدمیتوانيدتصورشرابكنيد؟بله.
دقيقاًحسســالادوآشوماكارونــیو...اينچيزهارا

داشــتم.زيراافتادمزمينوهرچهسسوكشكو
ربگوجهفرنگیبود،افتادوشيشههايششكست

وريخترویسروكلةمن.
درآناوضاعســوگناكپــدرمبهپيرزنو
پيرمردهایمحلهفكرمیكردوپولهايشان
كهمنهدردادهبودم.بهجایاينكهمرا
اززمينبلندكند،باخونسردیبهطرف
خودرورفتوبعدبرگشتتاببيندكه
چهچيزهايیرابايــددوبارهبخردو
بهمنهــمگفتخودتتنهابرگرد
بهخانه،زيراكهصندلیهایخودرو
راكثيفمیكنی.بعدهمپولتمام
چيزهايیراكهشكســتهام،ازپول
توجيبیامكمكرد.آنروزباچهرة
جذابیيكســاعتدرخيابانقدم
زدمومايةشادمانیرهگذرانشدم.
ازفــرداامــاتمهيــدجديدی
پول حداقــل كــه انديشــيدم
به نشود. ســوخت توجيبیام
مادروپــدرمگفتممنهم

دركارخيرشــانشريك

سام سلماسی

میشوم،بهشرطدريافتپولتوجيبیهميشگیام.ازآنروزيكی
ازتفريحاتمنخريددربرنامههایكاربردی)اپليكيشــنها(،گرفتن
خودرو،پيداكردنخدماتو...شــد.مثلًاچنددستدندانمصنوعی
ســفارشدادم،چندتادستگاهفشاروقندخون،حتیلباسعروسی
وجهازدخترهمســايهو...ديگربهدرسومشقم
نمیرسيدم.بههمينسببپدرم
تمرينهايمراحلمیكرد
وهمچنينمادرمنظارت
میكرد.گاهیهمبرسر
راهحلمسئلههاباهم

دعوامیكردند.
بود قرار راســتی
دربــارةتفريحــات
زمستانیخودموخانوادهام
حرفبزنم.بلهمــاهمبهآنمركز
بزرگیكهاســكیرویبرفداردمراجعه
میكنيم،ولیبرایخريد.ازكنارآنسالنهم
ردمیشــويم.ولیاينكارهابرایمانيست،برای

كسانیاستكهوقتزيادیدارند.
وقتیازخريدفارغشــديم،تلفنمزنگزد.همسايةدو
كوچــهآنطرفتربود.میگفت:»پســرممیيایبرفرو
ازرویدرختاوســقفمابتكانی؟«مگرمیشدبگويینه؟
هيچیديگر،اينتفريحمنوبرفدراينزمســتانبسيار

لذتبخشبودوعضلههايمراباپاروتقويتكردم.
راستیپدرومادرمهمعاشقاينشدندكهبرایخودشان
چايیياقهوهبريزندوبنشــينندبهمســائلودرسهای
منرســيدگیكنند.ازمنمیشنويدزمستانرااز
دستندهيد،ليزخوردنخيلی
خوباســت؛مخصوصاًاگر
دستانتانپرازخريدهای

شكستنیباشد.
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آرزوی معلمی
شروين سلیمانی

آرزو دارم شوَم یک روز استادِ شما
کدخدایِ روستایِ تنبل آبادِ شما!

صبح تا شب امتحان و آزمون گیرم در کلاس
از شروعِ مهر، تا پایان خرداد شما!

هفت خوانِ درسِ من صعب العبور است و خطیر
آن وسط رُستم رسد شاید به فریاد شما!

درس را از بَر کنید از دَم، که روز امتحان
هیچ ترفندی نمی آید به امداد شما! 

شیطنت های شما بر من ندارد هیچ اثر
نیستم بیدی که لرزم با دو تا باد شما

با همین شیوه شما دکتر مهندس می شوید
این چنین هرگز نخواهم رفت از یاد شما! 

حیف که فعلًا خودم هم دانش آموزم، همین! 
درمی آوردم وگرنه ناله و داد شما!
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ايرانگردی با کنکور
قراراســتبعدازمرحلةسختشركتكردن
دركنكوروحضورنيمساعتقبلازبستهشدن
درهایآزمونوخوردنكيكوسانديسوسه
ســاعتنشســتنرویصندلی،بالاخرهجايی
قبولشویوبرویدرسبخوانی.امااينكهكجا
قبولمیشوی،مثلهندوانهسربستهاست.اين
راهممنمیدانموهمآنهايیكهبرایكنكور

تبكردند.
اماخانباباپايــشراكردهبوددريككفش
كهبايددانشــگاهینزديكخانهقبولبشوی.
نمیدانســتكهديگربعدازتحويلدادنبرگه
دستمنبيچارهنيستكهكجاقبولشوم...

مامانخانمهمدرحالیكهداشتفالحافظ
میگرفت،اصرارداشتكهبهتراستمنشيراز
قبولشــوم.آنوقتهمسايهبالايیماهمكه
يكتعدادیفاميلتویشــيرازداردوهميشه
تعارفمیزندكهبرويمشيرازمنزلاقوامشان،
دلمانراگرمكردكهفاميلهایشــيرازیاش
هــوایمــاراخواهندداشــتوتــازهفالوده

شيرازیهایشيرازهمحرفندارد.
اماخانباباعصبانیمیشدكهاگرقراراست
راهدوربروی،چرابرویشــيراز؟چرااصفهان
نروی؟!چــوندورانســربازیاشرااصفهان
گذراندهبــودوكوچهپسكوچههایاصفهانرا

بهترازشهرخودمانمیشناخت.
اينوسطخالهخانمكهدراراكدرسخوانده
بود،اصرارداشتكهازدانشگاهاراكخاطرههای
خوبداردواستادهايشراهممیشناسد.پس

بهتراستمناراكقبولشوم...
امــازندايــیمیگفتخانوادشدرقشــم
هســتندواگرمنقشمقبولشوم،میتوانمبا
هررفتوآمدمخبــریازخانوادةاوهمببرمو
بياورم.تازهاجناسیراهمازقشممیآورم.هم

كارمیكنمهمدرسمیخوانم...
بندههمهروقتدرفكرفرومیرفتم،بايك
تلنگرخانبابابهخــودممیآمدمكه:»همين
كهگفتم:دانشگاهنزديكخانهقبولمیشوی،
جوریكههرساعتیكلاســتتمامشد،نيم
ســاعتديگربهاحتســابترافيــكدرخانه

باشی...«
منهمبهكتابتســتینــگاهمیكردمكه
سرنوشتمرامعلوممیكردكهقراراستكجا

قبولشــوموكجانقلمكانكنم.اينكهكدام
دانشــگاهبروم،همروینوعتســتزدن،هم
رویســاعتدرسخوانــدنوهمرویميزان
تكراردرسهايمتأثيرداشت.چوناگرقراربود
نزديكخانهقبولشوم،پسبايداز24ساعت
شبانهروز23ساعتونيمتستبزنموآننيم
ســاعتراهمتوصيههایخانبابارادرمورد
رفتوآمدوقوانينرفتنبهدانشگاهنزديكخانه

گوشكنم.
خلاصهكتابتستراكهوامیكردم،صدای
همةاهالیرامیشــنيدمكهبايدكدامدانشگاه
قبولشوم.باخودمفكرمیكردماگرقرارباشد
مثلًاشيرازقبولشوم،بايدچندتاتستبيشتر
ازاصفهــانبزنموكلًامحاســباتمرادرمورد

قبولیوتستزدنبههمريختهبودند.
تااينكهخاندايیازراهرسيدوچونافسردگی
قبلازكنكوربندهراديد،پيشنهاددادكهبهتر
استشمالقبولشومكههمدرسبخوانمهم
تفريحداشتهباشــم.خودشانهمآخرهفتهها

میآيندجوجمیزنند.

چنانايــنپيشــنهادبهدلمنشســتوبا
خودمفكركردمكهچهدرسخواندنیبشــود
ايندرسخواندن...چهكبابهايیدرمســير
دانشگاهبزنموچهشناهايیدردرياهایعلمو
دانشبكنموچهدرســیدرهوایآزادجنگل
بخوانمكهباكوبيدهشــدنيكسيببهكلهام
ازجاپريدم.البتهنهمثلســيبنيوتنكهاز
درختافتادهبودكهخانبابااينسيبراسمتم
پرتابكــردودادزد:»تواصــلًادرسبخوان
نيســتی...تومیخواهیكنكــوربدهیبروی
دانشگاهيامیخواهیبرویحافظيهوسعيديه
فالبگيریوسیوســهپلوجــوجوجنگلو
سياحت؟...تودرسبخوانباشی،میرویقلة
قاف...میرویزيرپونسنقشه...صبحتاشب
نشستیروبهرویمامیگويیايندانشگاهياآن

دانشگاه؟كنكوریهمكنكوریهایقديم...«
تاآمــدمدفاعكنم،خاندايیكهپيشــنهاد
شــمالرادادهبــودگفــت:»معلومنيســت
میخواهددرسبخوانديابروددرياشــناكند!
هیشمالشمالمیكند!...شمال...شمال...«

سام سلماسی
معصومه پاکروان

بهمن 281400



عنصر کمیاب
همکلاسم بهتر از حلواستی

عینهو یک نخل پرخرماستی

بس که شیرین است دل را می زند
از همین رو قند ما بالاستی

کو از او حتی کمی بامزه تر
حرف هایش بهترین جوک هاستی

کارگاه لاف و خالی بندی اش 
همچنان فعال و پا برجاستی

گوش مفتی را ببیند، می دود
تا بگوید آنچه شاخ افزاستی

فکر کردی همکلاسم بیخودی
فیس و پز در چهرهاش پیداستی

خان عمویش در عطارد ساکن است
صاحب چندین فضا پیماستی

عمه اش دارای شهری در هلند
جنبِ خوش ساحل ترین دریاستی

تازگی ها بد توهم می زند
ببشتر در خواب و در رؤیاستی

از صدایش رفته »سی دی« پر کند
چون که در حمام، خوش آواستی

دیگران از دید او بی دانش اند
خود فقط از دید خود داناستی

جبر، تک؛ تاریخ، دو؛ فیزیک، سه
دست خطش آفت املاستی

لانگ )long( را با »لُنگ« قاطی می کند
برکه در جغرافی اش دلتاستی

همکلاسم طبق تحقیقات ما
عنصری کمیاب و بی همتاستی

مصطفی مشايخی

29 بهمن 1400


